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پیرمرد ایستاده بود روی شیب تند جنگل؛ همان‌جا 
که جنگل‌های هیرکانی الیــت مثل دیوی زخمی زیر 
زبانۀ آتش می‌پیچیدند. دستش را سایه‌بان چشم کرده 
بود و به دوردست خیره می‌شد؛ جایی که شعله‌ها از دل 
دره بالا می‌آمد و دود، آسمان روستا را قهوه‌ای کرده بود. 
صدایش می‌لرزید وقتی می‌گفت: »اینا نفس ماست که 

داره می‌سوزه«
این صدای یک روســتایی تنها در الیتِ مازندران 
نبود؛ صــدای یک ســرزمین بود که سال‌هاســت از 
خشکسالی، فرونشست، آلودگی هوا، بحران آب و حالا 
برای آتش‌سوزی جنگل‌های چند صدساله‌اش مویه 
می‌کند، بی‌آن ‌که پاســخی جدی از صاحبان قدرت 

بگیرد.
در تهران، جایی دور از الیت، عددها و کلیدواژه‌ها روی 
میز سیاستمداران عوض می‌شود: »تحریم«، »بودجه«، 
»امنیت«، »انتخابات«، »عفاف و حجاب«، »پروژه‌های 
کلان«. این‌طرف اما در الیت و منطقه حفاظت شــده 
چهاربــاغ در دل جنگل‌های هزاران ســاله مازندران، 
چیزی که عوض می‌شود، رنگ برگ‌هاست که از سبز 

به خاکستر می‌رسد. 
بیســت روز از شروع آتش‌ســوزی در جنگل‌های 
هیرکانی گذشــته و هنوز روایت‌ها دربــاره »مهار« و 
»پایش« و »تحت کنترل بودن« آتش، شــبیه همان 
کلیشه‌های ســال‌های گذشته اســت؛ درست مانند 
آتش زاگرس، گلســتان، ارسباران و جنگل‌های بلوط 

غرب کشور.
پیرمرد محلی فقط جنگل را نمی‌دید که می‌سوزد؛ او 
سوختن چیزی عمیق‌تر را تماشا می‌کرد و این گونه بود 
که احساس بی‌پناهی در برابر دولتی که وقتی نوبت به 
محیط‌زیست می‌رسد، یا دیر می‌رسد یا اصلاً نمی‌رسد؛ 

بیشتر خود را به رخ می کشد.

سیاستی که در جنگل گم می‌شود
آتش‌سوزی الیت، از نظر فنی فقط یکی از ده‌ها حریق 
سال‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی است؛ اما از نظر 
سیاسی، یک »نمونه آزمایشــگاهی« از نسبت نظام 

حکمرانی ایران با محیط‌زیست است.
از همان روزهای نخســت، فعالان محلی هشدار 
داده بودند که آتش هر ساعت گســترده‌تر می‌شود و 
اگر پرنده اطفای حریق اعزام نشــود، مهار آن با نیروی 
انسانی در شــیب‌های صخره‌ای تقریباً ناممکن است. 
اما درخواســت‌ها میان اســتانداری، منابع طبیعی، 
محیط‌زیست، ستاد بحران و مرکز، دست‌به‌دست شد؛ 
مسیری که آتش طی چند ساعت در جنگل می‌دود، 
تصمیم در نظام اداری ایران گاهی در چند روز هم طی 

نمی‌کند.
در میانه همین آشــفتگی، برخی مدیران تلاش 
کردند صورت‌مسئله را کوچک جلوه دهند از »کم‌بودن 
وسعت« گفتند و از »تعدد کانون‌ها« و از این که »مردم 
اشتباه فکر می‌کنند آتش بیست روز است ادامه دارد«؛ 
اما روایت دره‌های سوخته و دود سنگینی که هر صبح 
به‌جای مه از میان روستا بالا می‌آمد، روایت دیگری بود.

این اختلاف روایت‌ها، تنها یک معنای روشن داشت 
و آن همین که در ایران، محیط‌زیست هنوز در درجه دوم 

و سوم اهمیت است؛ حتی وقتی می‌سوزد.

ریشه بحران در سال‌های فراموشی طبیعت
بررسی جایگاه محیط‌ زیســت در سیاست ایران 
نشان می‌دهد که این حوزه تقریباً هیچ‌گاه در اولویت 
جدی سیاست‌گذاران نبوده و پس از سال‌های جنگ در 
دهه ۶۰، ابتدا اولویت با جنگ، سپس بازسازی، امنیت، 

تحریم و توسعه عمرانی و پروژه‌های عظیم بوده است.
در چنین سامانه‌ای از تصمیم‌سازی، محیط‌زیست 
به‌عنوان حوزه‌ای که پیامدهایش بلندمدت، تدریجی و 

بی‌صداست، همیشه در سایه مانده است.

شاید کسی در این میان به اندازه عیسی کلانتری که 
هم وزیر بوده و هم رئیس سازمان محیط زیست، تصویر 
واقعی این غفلت را توضیح نــداده وقتی که می‌گوید 
فرقی میان دولت‌ها وجود نداشته؛ چه زمانی که سدهای 
بی‌شــمار بدون ارزیابی محیط‌زیستی ساخته شدند، 
چه زمانی که کارخانه‌ها بدون مجوز احداث شــدند و 
چه زمانی که توسعه پایدار تنها در سخنرانی‌ها و اسناد 
مجلسی بود. او بارها گفته است که ما هنوز »فهم اولیه« 
توسعه پایدار را نداریم؛ جهان از دهه ۱۹۶۰ به آن رسیده 
اما ایران هنوز میان »توســعه عمرانــی« و »تخریب 

اکولوژیک« گیر کرده است.
در واقع، بحران‌های زیســت‌محیطی تنها زمانی 
وارد ذهن سیاســت‌مداران ایرانی می‌شود که فجایع، 
محســوس و غیرقابل انکار شــود؛ مثل ریزگردهای 
خوزستان، فرونشست اصفهان، خشکی زاینده‌رود یا 

آتش‌سوزی بلوط‌های زاگرس.

اصول‌گرا و اصلاح‌طلب؛ رقابت در قدرت، 
اشتراک در تخریب

اما شاید بخش مهم‌تر ماجرا، تعارض سیاسی آشنای 
»اصلاح‌طلب- اصول‌گرا« باشد؛ تعارضی که هر چهار 
ســال، میدان سیاســت ایران را دوپاره می‌کند اما در 
حوزه محیط‌زیســت، نتیجه‌اش عجیب است؛ هر دو 

شبیه هم‌اند.
از پایان جنگ تا امروز، ۳۶ ســال گذشته است. در 
این ۳۶ ســال، اصلاح‌طلبان هشت سال سکان دولت 
را در دست داشــته‌اند و اصول‌گرایان حدود ۱۱ سال 
و دولت حســن روحانی و‌هاشمی رفســنجانی را اگر 
تکنوکرات‌های میانه رو و به نوعی اصولگرایانِ اصلاح 
طلب بدانیم باید سهم شانزده ســاله را برای آنان قائل 

شویم.
مجلس، شوراها و شهرداری‌ها نیز  تقریبا به همین 

نسبت میان دو جریان دست‌به‌دست شده‌اند.
اما کدام‌یک کارنامه قابل‌قبول‌تری در حوزه محیط  

زیست ایران داشته اند؟ وضعیت فاجعه‌بار محیط زیست 
ایران می‌گوید: هیچ کدام!

البته که اصلاح‌طلبان معمولاً خود را نزدیک‌تر به 
گفتمان جهانی محیط‌زیست معرفی کرده‌اند و در دوران 
سید محمد خاتمی، واژه‌هایی مانند »آمایش سرزمین« 
و »توســعه پایدار« وارد ادبیات رسمی شد و رسانه‌ها 

مستقل‌تر بودند و NGOها رشد کردند.
اما این تصویر تنها یک‌ســوی واقعیت است. همان 
دوره، سدهای بزرگ بدون مطالعات کافی ساخته شد، 
طرح‌های انتقال آب شکل گرفت و سیاست خودکفایی 
کشاورزی- با همه هزینه‌هایش- ادامه یافت. نخستین 
جشن خودکفایی گندم در دولت خاتمی و دوران وزارت 
محمود حجتی برگزار شــد)همان وزیری که البته در 
دولت حسن روحانی بار دیگر به وزارتخانه بازگشت(؛ 
اقدامی که دولت‌های بعدی را نیز به رقابتی فزاینده در 

فشار بر منابع آب و خاک کشاند.
در دولت حسن روحانی هم که با شعار نجات دریاچه 
ارومیــه روی کار آمد، نیز شــماری از صنایع آب‌بر در 

مناطق خشک توسعه پیدا کردند.
پروژه‌های بــزرگ و پرهزینه آبیــاری در مناطق 
کم‌آب به جریــان افتادند. همان دولت می‌توانســت 
ســند ملی امنیت غذایی را برای کاهش فشار بر منابع 
آب تصویب کند، اما نکرد. از سوی دیگر، اصول‌گرایان 
نیز محیط‌زیست را نه بخشی از »سیاست ملی« بلکه 
بخشی از »اخلاق فردی« یا »آسیب اجتماعی« دیده‌اند. 

سکوت اصول‌گرایانه در برابر ویرانگری‌های 
محیط زیستی دولت احمدی‌نژاد 

در دوران احمدی‌نــژاد، حجــم بی‌ســابقه‌ای از 
سدســازی، پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی محیط 
‌زیستی و توسعه صنایع دولتی شکل گرفت. نگاه غالب، 
نگاهی امنیت‌محور و توسعه‌محور بود که طبیعت باید 

در خدمت رشد سریع قرار بگیرد.
کما این که دولت احمدی‌نژاد را بسیاری بزرگ‌ترین 
ویرانگر محیط‌زیست ایران در تاریخ معاصر می‌دانند؛ 
دورانی که سیاست‌های شتاب‌زده، نگاه ایدئولوژیک 

بــه توســعه و بی‌اعتنایی آشــکار بــه ارزیابی‌های 
محیط‌زیستی، ترکیبی از خسارت‌های گسترده و گاه 
برگشت‌ناپذیر را رقم زد. در هشت سال دولت او، موج 
بی‌سابقه‌ای از سدســازی، انتقال آب، جاده‌کشی در 
مناطق بکر و توسعه صنایع آب‌بر در حوضه‌های خشک 

کشور شکل گرفت.
بســیاری از ســدهایی که بعداً به‌عنوان »قاتلان 
تالاب‌ها« شناخته شدند، محصول همان سال‌ها بودند: 
از کرخه و گتوند گرفته تا ســدهای کوچک‌تری که به 
خشکیدن هورها و تغییر مســیر رودخانه‌ها انجامید. 
هم‌زمان سیاست‌های به‌شــدت پوپولیستی در حوزه 
کشاورزی فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آب زیرزمینی وارد 
کرد و بسیاری از دشت‌های ایران را در مسیر فرونشست 

قرار داد.
اما شاید خسارت‌بارترین میراث دولت احمدی‌نژاد 
در حوزه محیط زیســت، نه فقط پروژه‌های عمرانی 
پرهزینه، بلکه تخریب نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی 
بود.  در این دوره، سازمان محیط زیست بیش از همیشه 
تضعیف شد؛ جایگاه کارشناســان نادیده گرفته شد، 
ارزیابی‌های محیط‌زیستی به تشریفات بی‌اثر تبدیل 
شدند و مدیرانی منصوب شــدند که نگاه تخصصی به 

محیط زیست نداشتند.
 نتیجه آن، افزایش بی‌رویه مجوزهای صنعتی، تغییر 

کاربری‌های گسترده و تخریب جنگل‌ها و مراتع بود. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که »مافیای آب« و 
شبکه‌های رانت‌خوار حوزه منابع طبیعی، دقیقاً در همان 
سال‌ها قدرت گرفتند. آنچه در پایان باقی ماند، کشوری 
بود با تالاب‌های خشکیده، چاه‌های عمیق‌تر، سفره‌های 
آب زیرزمینی فقیرتر و نهادهای حفاظت محیط زیست 
ضعیف‌تر؛ میراثی که دولت‌های بعد، با همه تفاوت‌های 
سیاسی‌شان، هنوز نتوانسته‌اند از زیر بار آن بیرون بیایند.
جالب اینجاســت که امروز برخــی اصول‌گرایان 
عدالت‌خواه با زبان دینی از بحران آب حرف می‌زنند، 
همان‌ها که زمانی سکوتشان در برابر سدها، جاده‌ها و 

صنایع آب‌بر، بخشی از روند تخریب بود.
اما خطای محیط‌زیستی از جنس خطای سیاسی 

نیست، که مسئولیت‌گریزی ساده‌تر ‌شود. وقتی نوبت 
نقد رقیب اســت، هم اصلاح‌طلبــان مدافع تالاب‌ها 
می‌شــوند و هم اصول‌گرایان مدافع جنگل؛ اما نتیجه 
نهایی یکی اســت؛ هیچ‌یک در عمل تغییر ساختاری 

ایجاد نکرده‌اند.

محیط‌زیست؛ ابزار رقابت، نه محور سیاست
این گونه اســت که روحانی در روزهای انتخابات از 
»نجات ارومیه« می‌گوید. احمدی‌نــژاد خود را »پدر 
معنوی« پروژه‌های آب‌رســانی می‌داند. شــهرداران 
مختلف با عکس‌هایی از کاشت درخت جلوی دوربین 
می‌روند. اما این تصویرها یک سرنوشت مشترک دارند؛ 

عمرشان نهایتاً تا پایان فصل انتخابات است.
محیط‌زیســت در ایران به جــای آن‌که خود یک 
»اولویت ملی« باشد، معمولاً فقط »ابزار پیام سیاسی« 
شده است، پیام سیاسی برآمده برای رقابت انتخاباتی، 

تقابل جناحی و ابزار ژست مردمی.
این همان پدیده‌ای که شاید مردم هم کم‌کم آن را 
فهمیده‌اند. وقتی دولت‌ها درباره »سربلندی ارومیه« 
حرف می‌زنند اما هم‌زمان مجوز کارخانه در دل حوضه 
آبریز را صادر می‌کنند، اعتماد عمومی به این سخنان از 

بین می‌رود.
وقتی برخی مسئولان از »مافیای آب« می‌گویند 
اما تنها زمانی ایــن حرف‌ها را می‌زنند کــه از قدرت 
کنار گذاشته شــده‌اند، جامعه می‌فهمد که بسیاری 
از افشــاگری‌ها نه از ســر دغدغه، بلکه از سر خروج از 

ساختار است.

برنامه‌های توسعه؛ 
متن سبز و واقعیت خاکستری

در برنامه‌های توســعه نیز، شکاف میان »نوشتار« 
و »رفتار« آشکار است. تا برنامه پنجم، محیط‌ زیست 
بیشتر در نقش مزاحم توسعه ظاهر می‌شد تا محور آن. 

برنامه ششم نخستین برنامه‌ای بود که ماده مستقلی 
به محیط زیست اختصاص داد؛ اما آن ماده نیز به‌سرعت 

در میدان اجرا از پا افتاد و قانون ضمانت اجرا نداشت.
سازمان محیط‌زیست ابزار نظارت جدی نداشت. و 
دولت‌ها در عمل ترجیح می‌دادند پروژه‌های عمرانی و 

فشارهای مالی را به هر شکل ممکن جلو ببرند.
مســاله این اســت که در ایران، قانون سبز نوشته 

می‌شود اما اجرا خاکستری باقی می‌ماند.

الیت؛ آینه‌ای که سیاست در آن پیداست
حالا دوباره به الیت بازگردیم. جایی که پیرمردی هر 
روز صبح دود را از میان شاخه‌های سوخته نگاه می‌کند 
و زیر لب می‌گوید: »اینا نفس ماست.« الیت فقط یک 
آتش‌سوزی نیست؛ یک هشدار اســت. هشداری که 
می‌گوید طبیعت دیگر نمی‌تواند تــاوان رقابت‌های 
جناحی، پروژه‌های ناکارآمــد و وعده‌های بی‌پایان را 

بدهد.
هشــداری که می‌گویــد جامعه امروز نســبت 
به محیط‌زیســت بی‌تفاوت نیســت؛ اعتراض‌های 
زیست‌محیطی در سال‌های اخیر نشــان داده‌اند که 
آب، خاک، ریزگرد، فرونشســت و جنگل می‌توانند به 

کانون‌های نارضایتی اجتماعی تبدیل شوند.
سؤال اصلی اکنون این نیســت که »کدام جناح« 
مقصر است؛ چرا که هر دو در تخریب سرزمین سهیم‌اند.
سؤال این است که آیا نظام سیاسی ایران حاضر است 
محیط‌زیست را از ابزار رقابت به محور سیاست تبدیل 
کند یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، الیت تنها آغاز فصلی تازه 
از بحران است؛ فصلی که در آن طبیعت، دیگر سکوت 
نمی‌کند و بحران‌ها نه در حاشــیه جامعه، که در متن 

سیاست ایران انفجار ایجاد می‌کنند.
اما اگر پاسخ مثبت باشد، نقطه آغازش همین‌جاست: 
پذیرفتن مسئولیت، اصلاح سیاست‌های کشاورزی و 
توسعه، تقویت سازمان محیط‌زیست، و ساختن ظرفیت 

واقعی برای حفاظت از جنگل‌ها و آب و خاک.
تــا آن روز، پیرمرد مازنی همچنان بــر فراز دره‌ای 
سوخته خواهد ایستاد و جنگلی را تماشا خواهد کرد که 
هر روز بخشی از حافظه سرزمینش را از دست می‌دهد 
و این پرســش همچنان در هوا می‌ماند که آیا این‌بار 
سیاست پیش از آن‌که دیر شود، به فریاد محیط زیست 

ایران خواهد رسید؟

در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس 
بررسی شد 

 ارائه پیش‌نویس طرح اقدام متقابل 
در برابر تصمیمات خصمانه علیه ملت ایران

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: اعضای 
کمیسیون در جلســه‌ای فوق‌العاده ضمن بررسی گزارش‌های 
مربوط به قطعنامه اخیر آژانس، بر لزوم واکنش متناسب جمهوری 
اسلامی ایران تأکید کردند. به گزارش مشرق، ابراهیم رضایی، در 
تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده این کمیسیون که صبح شنبه 
برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه با حضور معاونان وزارت امور 
خارجه و سازمان انرژی اتمی و با محوریت بررسی قطعنامه اخیر 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل 
شد. این نماینده گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در این جلسه نسبت به قطعنامه آژانس به‌ شدت 
اعتراض و انتقاد کردند و آن را سیاسی و غیرقانونی دانستند و تأکید 
کردند که انتظار می‌رود واکنش قاطع و متناسبی نسبت به این 
اقدام ظالمانه صورت گیرد. رضایی بیان کرد: رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جمع‌بندی جلسه 
تاکید کرد که نباید در برابر دشمن منفعل باشیم و خواستار پاسخ 
قاطع نسبت به زیاده خواهی و قطعنامه ظالمانه آژانس بین‌المللی 

انرژی اتمی شد.
    

پاسخ سیدعباس عراقچی 
به دعوت یوسف رجی برای مذاکره

ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پاسخ به دعوت 
یوســف رجی برای مذاکره در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»دوست عزیزم یوســف رجی وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با 
ام‌تی‌وی لبنان، از من برای مذاکره دعوت کرده است. ما در امور 
داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم؛ اما از هــر گونه گفتگو با هدف 
پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال می‌کنیم. احتیاجی 
به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت 
می‌کنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود با کمال میل 
می‌پذیرم.« یادآور می‌شود، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان در 
گفت‌وگویی از وزیر خارجه ایران خواسته بود در کشوری ثالث با 

وی درمورد بحث بر سر مسائل لبنان دیدار کند.
    

اولیانوف: 
با گروسی درباره ایران و اوکراین 

صحبت کردم
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از دیدار خود 
با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور بحث درباره 
مسائل مربوط به ایران و اوکراین خبر داد. »میخائیل اولیانوف«،  
در پستی که در فضای مجازی منتشر ساخت، اعلام کرد با »رافائل 
ماریانو گروسی«، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف 
بحث در مورد مسائل مربوط به ایران و اوکراین در پی بحث‌هایی که 
روز گذشته اعضای شورای حکام این آژانس در مورد این عناوین 

دیدار کرده است.
    

با 70 امضا؛
استیضاح وزیر راه 

به هیأت رئیسه مجلس راه یافت
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات و اسلامشهر از ارسال 
طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، در ۱۶ 
محور به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش 
خانه ملت، زینب قیصری، گفت: در مجموع تاکنون بیش از ۷۰ نفر 
از نمایندگان مجلس طرح‌های استیضاح وزیر راه و شهرسازی را 
به امضا رسانده‌اند. وی تاکید کرد: تمام تلاش نمایندگان، عدم 
استفاده از ابزار اســتیضاح است به همین منظور سعی مجلس، 
تمســک به دیگر ابزار‌های نظارتی از جمله تذکر و سوال جهت 
هدایت وزرا به ریل اصلی و قانونی است بنابراین مجلس با طرح 
بیش از ۴۰۰ تذکر و ۳۴۰ سوال نسبت به عملکرد خانم مالواجرد 
سعی کرد این وزارتخانه را به مسیر اصلی و درست خود هدایت 
کنند، اما متاسفانه این مهم به نتیجه نرسید و نمایندگان مجبور به 

استفاده از ابزار استیضاح شدند.
    

وزیر خارجه اسرائیل:
به‌ دنبال درگیری با ایران نیستیم

وزیر خارجه اســرائیل گفت: فعلًا حمله نظامی جدید علیه 
ایران در دستور کار نیســت. به گزارش ایسنا، گدعون ساعر، در 
مصاحبه با جروزالم پســت مدعی شد: ایران همچنان تهدیدی 
باقی مانده اما تل‌آویو قصد آغاز درگیری تازه ندارد؛ موضعی که با 
اظهارات اخیر نتانیاهو در تضاد است. ساعر با اشاره به جنگ‌های 
سال گذشته علیه ایران و غزه، تأکید کرد تل‌آویو همزمان درگیر 
نبردی دیپلماتیک برای جلوگیری از تحریم‌های اروپایی و مقابله 
با شناسایی فلسطین است. وی ادعا کرد که »تهران در حال تلاش 
برای احیای قابلیت‌های هسته‌ای خود است«، اما سطح فعلی تولید 
اورانیوم غنی‌شده آن را »کمتر از قبل و کمتر از آنچه برنامه‌ریزی 

کرده بود« دانست.
    

امیر جهانشاهی فرمانده جدید 
نیروی زمینی ارتش شد

 امیر سرتیپ علی جهانشاهی به عنوان فرمانده جدید نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است. براساس 
این گزارش پیش از این، امیر کیومرث حیدری فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش را بر عهده داشت. امیر جهانشاهی سابقه فرماندهی 
لشکر 77 ثامن الائمه)ع(، معاونت هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش و جانشــینی معاونت ارزیابی قــرارگاه مرکزی حضرت 

خاتم‌الانبیا)ص( را در کارنامه خود دارد
    

بارزانی: 
هرگز از هیچ طرفی علیه ایران 

حمایت نکرده‌ایم
رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که موضع اربیل هرگز، 
حمایت از هیچ طرفی علیه جمهوری اسلامی ایران نبوده است. 
به گزارش ایسنا، نیچیروان بارزانی، در کنفرانس سالانه صلح و 
امنیت خاورمیانه )MEPS(  در مورد روابط اقلیم کُردستان با 
ایران گفت: ما از اصول بنیادینی در سیاست پیروی می‌کنیم و 
می‌خواهیم عامل امنیت و حفظ ثبات در منطقه باشیم. پس از 
سفر سال گذشته و دیدار و گفت‌وگوهایمان با مقام معظم رهبری 
و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، تا حد زیادی در مورد این 
مسائل توانستیم به درک متقابلی برسیم که تا به امروز ادامه دارد و 
امیدوارم در آینده نیز ادامه داشته باشد.  وی افزود: ایران، همسایه 
مهمی برای ماست و بر اساس یک اصل بنیادین؛ اقلیم کُردستان، 
 همواره می‌خواهد که روابــط مثبت و بدون مشــکلی با ایران 

داشته باشد. 

واکاوی متن سبز و واقعیت خاکستری کارنامه دولت‌ها در مواجهه با طبیعت ایرانروی موج کوتاه

محیط زیست؛ بی‌پناه در زبانه‌های آتش سیاست
میرا قربانی‌فر

برخی اصول‌گرایان از بحران آب 
می‌گویند، همان‌ها که سکوتشان در برابر 
سدها، جاده‌ها و صنایع آب‌بر، بخشی از 

روند تخریب بود اما خطای محیط‌زیستی 
از جنس خطای سیاسی نیست که 

مسئولیت‌گریزی ساده‌تر ‌شود و گرچه 
هم اصلاح‌طلبان مدافع تالاب‌ها هستند 
و هم اصول‌گرایان مدافع جنگل؛ هیچ‌یک 
در عمل تغییر ساختاری ایجاد نکرده‌اند

آیا نظام سیاسی ایران حاضر است 
محیط‌زیست را از ابزار رقابت به محور 
سیاست تبدیل کند یا نه. اگر پاسخ 

منفی باشد، الیت تنها آغاز فصلی تازه از 
بحران است؛ فصلی که در آن طبیعت، 
دیگر سکوت نمی‌کند و بحران‌ها نه 

در حاشیه جامعه، که در متن سیاست 
ایران انفجار ایجاد می‌کنند

 پیرمرد مازنی همچنان بر فراز دره‌ای 
سوخته خواهد ایستاد و جنگلی را تماشا 
خواهد کرد که هر روز بخشی از حافظه 
سرزمینش را از دست می‌دهد و این 

پرسش همچنان در هوا می‌ماند که آیا 
این‌بار سیاست پیش از آن‌که دیر شود، به 
فریاد محیط زیست ایران خواهد رسید؟

دونالد ترامپ و زهران ممدانی بعد از چندین ماه جنگ و جدلی که گاه 
به توهین و تحقیر می‌‌انجامید، در آخرین ساعات روز جمعه در اتاق بیضی 

کاخ سفید دیدار کردند.
به گزارش گروه سیاســی آوش،‌ دونالد ترامپ و زهران ممدانی بعد 
از چندین ماه جنگ و جدلی که گاه به توهیــن و تحقیر می‌‌انجامید، 
در آخرین ســاعات روز جمعه در اتاق بیضی کاخ ســفید دیدار کردند 
اما برخلاف انتظارها این دیــدار نه به جدلی کشــید و نه جنگی. آنها 
مقابل چشــم خبرنگاران خوش و بش کردند و از تلاش مشترک خود 
برای همکاری‌های بیشــتر خبر دادند. این چرخش ناگهانی مواضع 
رئیس‌جمهوری آمریکا و شهردار منتخب نیویورک که 40 روز دیگر بر این 
مسند تکیه خواهد زد، تا آن حد غیر منتظره بود که باعث حدس و گمان‌ها 
و سوال‌های بسیاری شد. آیا ممدانی شعارهای خود را فراموش کرده و 
تفهیم شده که در سیستم سیاسی آمریکا حق چنین تاخت‌و‌تازهایی 
را ندارد؟ آیا ترامپ مغلوب شــخصیت کاریزمای ممدانی شده است؟ 
آیا ستایش‌های ترامپ از ممدانی، دامی است که برای او پهن کرده و در 
آینده مسیری متفاوت را پیش خواهد رفت؟ آیا اینکه ممدانی شهردار 

همان شهری است که خاستگاه ترامپ است، در این چرخش مواضع 
نقش داشته است؟

کلاس درس ترامپ و ممدانی 
به اعتقاد شمار زیادی از تحلیلگران دیدار ترامپ و ممدانی را باید یک 
کلاس درس سیاسی از همزیستی مسالمت آمیز با دشمنان و رقبا دانست. 
یکی از این رسانه‌ها سی‌ان‌ان بود که نوشت، یکی از درس‌های این دیدار 
»رهبری واقعی و متانت« بود که در ممدانی دیده شد. او با این حربه بود 
که ترامپ را خلع سلاح کرد و باعث شد او نظر خود را در مورد قطع کردن 

بودجه فدرال نیویورک تغییر دهد.
آرون بلیک، تحلیلگر سی‌ان‌ان، همچنین به این مساله اشاره کرده 
که از نقش محاسبات سیاسی در غیرمنتظره شدن این دیدار نیز نباید 
گذشت. ترامپ در محاسباتی که داشت به این نتیجه رسید که نباید با 
ممدانی درگیر شود زیرا به هر حال در مساله‌ای که مورد علاقه ترامپ هم 
هست، یعنی کاهش هزینه‌های زندگی موفق بوده است بنابراین درگیر 

شدن با ممدانی را یک ریسک می‌دانست.

به اعتقاد آرون بلیک این دیدار همچنین به‌لحاظ سیاسی هزینه‌های 
بالقوه‌ای برای ترامپ خواهد داشت زیرا این صحنه با آنچه پیش‌بینی 
می‌شد و تبلیغات جمهوری‌خواهان برای این رویداد فاصله زیادی داشت.

مردان ریسک‌های بزرگ
اما مــارا گای، تحلیلگــر نیویورک تایمــز، در مقالــه‌ای با عنوان 
»پراگماتیسم ســوررئال و زیرکانه ممدانی« توانایی ممدانی در جلب 
رقبا را ســتود و تاکید کرد این همان ویژگی اســت که ترامپ نیز از آن 

بهره‌مند است. 
این تحلیلگر آمریکایی معتقد است، مانورهای اولیه سیاسی ممدانی 
نشان می‌دهد، مرد ریسک‌های بزرگ است. درسی که باید از او گرفت 
این است که می‌توان با مخالفان سیاسی نیز معامله و حتی ائتلاف کرد و 
برای پیشبرد اهداف ترسیم شده، حتی طرفداران سرسخت خود را نیز 

در کوتاه مدت ناامید کرد.
برای گرفتن این درس، کافی است به انتخاب روز جمعه او برای تعیین 
کمیسر پلیس نیویورک نگاه کنید. او جسیکا تیش را که زنی میانه‌رو 
محسوب می‌شود اما گرایش به راست دارد را انتخاب کرد. تیش شاید 
کسی نباشد که پایگاه رای دهندگان به ممدانی بپسندند اما ممدانی این 
را می‌داند که همین زن کسی است که توانسته از میزان جرم و جنایت 
بکاهد پس او را انتخاب کرد. این انتخاب ستایش ترامپ را هم به دنبال 

داشت.

به‌ســختی می‌توان پیش‌بینی کرد ایــن رابطه دوســتانه ادامه 
طولانی‌مدتی داشته باشــد. هرچند به نظر می‌رسد ترامپ و ممدانی 
فعلا روی مسکن، بهای مواد غذایی و هزینه‌های زندگی اتفاق نظر داشته 
باشند و هر دو پوپولیست‌های حرفه‌ای باشند که طبقه کارگر را جذب 
خود می‌کنند اما اختلافات بنیادینی که دارند را نمی‌توان نادیده گرفت.

به هر حال هرچند منتقدان دیدار گرم ترامپ و ممدانی را تله‌ای از 
ســوی ترامپ برای ممدانی می‌دانند که بواسطه آن می‌خواهد پایگاه 
چپ‌ها را علیه او آرایش دهد اما دلیل این ســازگاری هر چه که باشد، 
بی‌تردید حداقل در کوتاه مدت می‌تواند به نفع مردم شهر نیویورک باشد 
که با این دیدار به این اطمینان قلبی رسیدند، ترامپ آن طور که تهدید 

کرده بود، بودجه فدرال نیویورک را قطع نخواهد کرد.

آیا این سازگاری ادامه‌دار خواهد بود؟

همزیستی با دشمنان؛ درس بزرگ دیدار ترامپ و ممدانی

گزارش

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای 
اسلامی گفت: اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بدانند ایرانِ امروز، ایرانِ قبل 
از جنگ دوازده‌روزه نیست و قواعد رفتاری ما در همه عرصه‌ها تغییر 
کرده است لذا پیام ما به دشمن این است که کاری نکند که مانند نبرد 
دوازده‌روزه به غلط‌کردن بیفتد. ابراهیم عزیزی، که شامگاه شنبه اول 
آذر به مناسبت هفته بسیج در جمع مردم آباده در مسجد جامع آباده 
این شهر سخن می‌گفت، با بیان اینکه ایران مسیر پیشرفت هسته‌ای 
را با قدرت دنبال می‌کند، خطاب به دشــمنان اظهار کرد: اقدام اخیر 

شورای حکام با اقدامی متناسب از سوی کشور ما مواجه خواهد شد. 
وی افزود: اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بدانند ایرانِ امروز، ایرانِ قبل از جنگ 
دوازده‌روزه نیست و قواعد رفتاری ما در همه عرصه‌ها تغییر کرده است 
لذا پیام ما به دشمن این است که کاری نکند که مانند نبرد دوازده‌روزه 

به غلط‌کردن بیفتد.
عزیزی ضمن اشاره به ظرفیت‌های بسیج و نقش این نیرو در پیشبرد 
اهداف انقلاب اسلامی، خباثت‌های دشــمنان به‌ویژه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در جنگ دوازده‌روزه را یادآور شد و گفت: همین بسیج 

مردمی در کنار سایر رده‌های امنیتی در این نبرد، ورق جنگ را به نفع 
ایران برگرداند. وی با اشاره به حضور بسیج در تمامی صحنه های انقلاب 
اسلامی بیان کرد: ما به مدد همین حضور به‌موقع و مبتنی بر ایمان و 

شجاعت، خباثت‌های بیشمار دشمنان را در طول انقلاب اسلامی خنثی 
کرده‌ایم که آخرین آن نبرد دوزاده‌روزه بود. عزیزی به عقب‌نشــینی 
آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از جنگ اشاره کرد و گفت: وقتی آن‌ها 
با جواب کوبنده ایران مواجه شدند، پیام دادند که جنگ را تمام کنید و 
این ایران بود که آخرین موشک را به سوی آن‌ها شلیک کرد چراکه به 

آن‌ها گفته بودیم پایان‌دهنده جنگ ما خواهیم بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسلامی همچنین گفت: تمامی گروه‌های تجزیه‌طلب آماده شده بودند 
تا پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیســتی وارد کشور شده و نظام را 
ساقط کنند غافل از اینکه نیروهای مسلح مقتدر ما با قدرت دشمن را به 
عقب راند. وی ادامه داد: آن‌ها پس از اینکه نتوانستند در جنگ به جایی 
برسند، به دنبال اسنپ‌بک و فشار اقتصادی شدند تا ایران را به زانو در 

بیاورند اما در این مسیر نیز به جایی نخواهند رسید.

عزیزی: 

دشمن کاری نکند که مانند جنگ ۱۲ روزه به غلط کردن بیافتد

گزارش


